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1. Bridging Social Capital 
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 ایـن بـر   گانایم. گمان نویسند پذیري دستیابی به صلح پایدار بهره جسته امکان
کـه یکـی از    الملـل  بـین جهـانی در نظـام    گیري جامعـه مـدنی   است که شکل

اسـت، بـا ایجـاد نـوعی از      جهـانی  اي نوین نظم شبکهپیامدهاي ساختاربندي 
 الملـل  بینسرمایه اجتماعی، منجر به کاهش خشونت ساختاري در سطح نظام 

  د.کن شده و امکان دستیابی به صلح پایدار را فراهم می
صـلح   ،جامعـه مـدنی جهـانی    ،سرمایه اجتماعی ،اي نظم شبکه :يدیکل گانواژ

  خشونت ساختاري ،پایدار
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  مقدمه
یـک از   بـه هـیچ   داننـد کـه تقریبـاً    گـذار مـی   حـال  را نظامی در الملل بیننظام امروزه 

قدرت بود، بـا قاطعیـت تـن     متناقضهاي  پیشین که قائل به وجود قطب هاي ریفتع
متعـددي در نظـم   هـاي   جهانی، متضمن ظهور ویژگـی  نوین هاي دهد. پویایی درنمی

شوند. در این دوران گـذار، اندیشـمندان    بندي نمی راحتی مفهوم است که به الملل بین
مفهـومی   چـارچوب  فکـري رایـج،  هاي  قالب گیري از کنند با بهره تلاش می مختلف

در نخسـتین  ی که تتغییرابیابند؛  الملل بینآمده در نظام  وجود مناسبی براي تغییرات به
 الملـل  بـین علـم روابـط    عنـوان دو مفهـوم کلیـدي    ، ماهیت جنگ و صلح را بـه گام

یافتـه و   توسعه جوامع که امنیت را در تروریستی هاي ظهور شبکه .اند چالش کشیده هب
گروهـی   میان پیوندهايو  اجتماعیهاي  شبکه اند و ظهور خطر انداخته به نیافته توسعه
تغییرات سـاختاري   ، دو وجه بارز اینکنند گو می و که درباره این وقایع گفت مردمی
مـردم و پیونـدهاي میـان آنهـا      نمـا، نقـش   ف متناقض. در هر دو وجه این طیهستند

  برجسته شده است. ،ملیهاي  مرزبندي وراياي  عنوان پدیده به
 هـاي  تبـراي فهـم عل ـ   الملـل  بـین  روابـط  اندیشمندان، تحولات این موازات به
ــد و راههــاي  اي جنــگ ریشــه ــه هــدف والاي هــاي  جدی ــل ب ــدار صــلح نی از  ،پای
اي، یکـی از   شـبکه  هـاي  تحلیـل امـروزه  کننـد.   می فادهاست تري جامعهاي  بندي مفهوم

هـاي   تحلیل پدیـده  دررسد  نظر می هستند که به نوین در علوم اجتماعی وجوه تبیینی
راهـی   ،اي شـبکه  تحلیل واقع،باشند. در زیادي داشته ی نیز کاراییالملل بینسیاسی و 
و هـا   الگـو  ردنک ـمنظـور آشـکار    روابط اجتماعی بـه هاي  چیدگییسازي پ براي ساده

ی الملل ـ بینو تعاملات ها  اصل بر این است که پدیده ،روندهاست. در این چارچوب
شـکل  هـا   هایی برسـاخته از ارتباطـات و تعـاملات میـان واحـد      هکدر داخل شب ابتدا
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  .کنند را محدود و معین میها  واحدهاي  رفتار ها، بندي صورت گیرد و این می
چگونـه   ،تحلیلـی  روشکـه در قالـب ایـن     شـود  اکنون این پرسش مطرح مـی 

یعنی دستیابی به صـلح   ،الملل بینین مشکله علم روابط تر مهمنیل به هاي  توان راه می
نوین نظـام جهـانی کـه منجـر بـه      هاي  پویاییدیگر،  عبارت پایدار را بررسی کرد؟ به

 جامعـه مـدنی  «عنوان  بااي و ظهور فضاي عمومی فراملیتی  گیري روابط شبکه شکل
  ند؟کن پذیرتر می ، رسیدن به صلح پایدار را امکانسازوکارياند، با چه  شده »جهانی

اي  ایم ضمن پایبند ماندن به تحلیـل شـبکه   ، تلاش کردهپرسشدر پاسخ به این 
 »زننده سرمایه اجتماعی پل«بر رابطه)  اي (مبتنی از مفهوم بسیار رابطه ،الملل بینروابط 

عنـوان   بـه  ـ جهانی، مردم را  هايض بر این است که خطرفر ،استفاده کنیم. درحقیقت
 کـه اسـت   کـرده وادار   ـ شـده  یاي خصوص ـ شـبکه هاي  خشونت درجه اول نامخاطب
عمـومی   ترتیـب یـک فضـاي    این و به کنندبرقرار  خودشانزننده میان  پل هایی ارتباط

امکـان   ،سـاختاري در جامعـه   که با کاستن از سطح خشـونت را ایجاد کنند فراملیتی 
  آورد. برقراري صلح پایدار را فراهم می

، الملـل  بیناي از روابط  ابتدا ضمن مراجعه به ادبیات تحلیل شبکه منظور به این
هاي  اي میان واحد نمود بروز تعاملات شبکه گان،سه ویژگی عمده که از نظر نویسند

اي  شبکه ظهور سازیم. این سه ویژگی عبارتند از برجسته می هستند را الملل بیننظام 
اي. در هـر   شـبکه  هاي جنگ ظهورو اي،  دیپلماسی شبکه از بازیگران فراملیتی، ظهور

هـاي ملـی    فارغ از مرزبنـدي  ،اي میان مردم شبکه پیوندهاي نقشیادشده سه ویژگی 
 توصـیف  بـراي ورود بـه بخـش دوم، یعنـی     اي دریچـه برجسته است. از این نکتـه  

اي در جامعـه   نظـم شـبکه   عنوان مرکز ثقـل ایـن   به، جهانی مدنی جامعه گیري شکل
جامعـه   اي از مفهـوم  شـبکه  تحلیلـی  ارائـه  ضمن، ایم. در این بخش گشوده الملل بین

نظـام   متعدد بازیگران میان اي شبکه روابط آمیز صلح بروز را پدیده این جهانی، مدنی
 ـ پرسشپاسخ به  در ،خواهیم کرد. در مرحله سوم معرفی الملل بین ژوهش و اصلی پ

اي، از مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی     صـلح در نظـام شـبکه    ارتقايسازوکار  تبیینبراي 
سـطح خشـونت    از کاسـتن در زمینه  مدنی جامعه ویژگی ینتر مهمعنوان  زننده به پل

کنیم ضمن  تلاش می ،بهره خواهیم برد. در این بخش ،الملل بین جامعه در ساختاري
پذیر بودن فرضیه خـود را   موجود، امکان الملل بینشده در نظام  اشاره به موارد محقق
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پیونـدهاي طـولی   « ایم که یافته  دست. درنهایت به این نتیجه مورد بررسی قرار دهیم
بنـدي   کـه در جامعـه مـدنی جهـانی مفهـوم      الملل بیناي میان بازیگران روابط  شبکه
حـس   ارتقـاي  اند، با ارتقاي سطح اعتماد و افزایش انسجام اجتماعی و همچنین شده

مثبـت صـلح را در نظـام    هاي  توانند جنبه صلح در سطح جهانی، می عمومی مالکیت
آمیـز را در جامعـه    خشـونت هـاي   بنـدي  وسـیله قطـب   تقویت کرده و بدین الملل بین
  .»کاهش دهند الملل بین

 مفاهیم نظري. 1

  الملل بیناي از روابط  استعاره شبکه و تحلیل شبکه .1- 1
مختلـف را   يها ها و پیوندهاست که گره اي از ارتباط معناي مجموعه استعاره شبکه به
پیونـدهاي   هسـتند و ها  شامل افراد و سازمان عموماً ها گرهد. این نکن به هم متصل می
هـاي   ها ازجملـه قراردادهـا، پـروژه    جریان و روابط از مختلفی انواع میان آنها، بیانگر

بـراي   راهـی  هـا  شـبکه  .است مشتركهاي  گذاري سرمایهو مشترك، تبادل اطلاعات، 
 ،بنـابراین  ؛بندي الگوها و ساختارهاي زندگی اجتماعی هسـتند  مقیاس و گیري اندازه

پیچیـده شخصـی یـا    هـاي   شـبکه  بررسـی  ،دهـد  اي انجـام مـی   آنچه تحلیـل شـبکه  
  .(Anheier et al, 2005: 243)سازمانی است  بین

وارد علوم اجتماعی شد. پیش  1970مند از دهه  نظام اي اي به شیوه تحلیل شبکه
عرصـه را بـراي    1930در دهـه   1نورادکلیف بـرا  شناس معاصر، از این تاریخ، انسان

 1970تـا   1930اي درباره روابـط انسـانی گشـود. از دهـه      شبکههاي  ورود به بحث
رادکلیـف  شناسـان، مفهـوم مـدنظر     جامعـه  اجتماعی و شناسان تعداد زیادي از انسان

ختار اجتماعی را توسعه داده و از مفاهیم بافـت و بافتـار بـراي توضـیح     از سا براون
مفهـوم شـبکه    ،و درنهایـت  بهـره بردنـد  روابط ساختارمند بین بـازیگران اجتمـاعی   

مـورد اسـتفاده قـرار     ،شـده روابـط اجتمـاعی    بافته هم اجتماعی براي تحلیل ماهیت به
  .(Scott, 2012: 1)گرفت 

بـود و  هـا   ملـت  ـ محلی و کوچک دولـت هاي  ر شبکهب ،رهیافت این اولیه تأکید
در  ،بنـابراین  ؛گرفـت  نادیـده مـی   را متعـارف  اجتماعی مسلط بر علوم آماري سیستم

                                                                 
1. Alfred Radcliffe-Brown 
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نبـود و آرمـان رهـایی از قیدوبنـد      فراملیتـی  اي ذاتـاً  رهیافـت شـبکه   ،مراحل اولیـه 
 ـ    ،ناسیونالیستی علوم اجتماعی را در سر نداشتهاي  روش راي بلکـه ابـزاري مفیـد ب

اي  آنچـه بـراي رهیافـت تحلیـل شـبکه      ،طور ساده فراملیتی بود. بههاي  تحلیل پدیده
با یکدیگر در ارتباط هسـتند یـا خیـر و     Bیا  Aاین است که آیا بازیگر  ،اهمیت دارد

ملیـت هریـک از    ،چگونـه اسـت؟ بنـابراین    Eو  C ،Dپیوند آنها با دیگران ازجملـه  
 اي شـبکه  تحلیـل  در آنچهعبارت دیگر،  به .دارد رقرا در درجه دوم اهمیت ،بازیگران

ارتبـاط   فهم چگونگی ،اي براي تحلیل شبکه واقع،ساختار شبکه است. در ،است مهم
وجـود   بـه پیونـدي آنهـا    که از هـم  اي یکدیگر و الگوي ساختاري اها ب و پیوند انسان

ي قرار گرفتـه،  ا بنابراین آنچه مورد توجه تحلیل شبکه ؛ین مسئله استتر مهم، آید می
  یافتگی است نه ویژگی واحدها. ارتباط

و هـا   که بررسی و تحلیل ماهیت و چگونگی روابط میان واحـد  درواقع هنگامی
اي بهـره   توان از تحلیل شبکه بازیگران مدنظر باشد، میهاي  جدا از ویژگی ،بازیگران

هـاي   پدیـده  ینتبی ـ مفیـد بـراي   ابـزاري  اي، تحلیل شبکه ،توان گفت یبنابراین م برد؛
  .سازي است و صلح ،سرمایه اجتماعی مدنی، جامعهمانند  1اي رابطه

نظـر   از نقطـه «انـد:   توصیف کرده گونه اي را این تحلیل شبکه ،فاوستو  ویسمن
اي میان واحدهایی که در  و ترتیبات رابطهها  از مدل اي، محیط اجتماعی تحلیل شبکه

اي بـه ایـن الگوهـاي     . در تحلیـل شـبکه  استشده  لیشکت تعامل با یکدیگر هستند،
گوینـد. بررســی چنــین سـاختارهایی کــه از پیونــدهاي میــان    مــی »ســاختار«مـنظم،  
» اي اســت ، موضـوع اصــلی تحلیـل شـبکه   انـد  وجـود آمــده  بـه متعامــل هـاي   واحـد 

(Wasserman & Faust, 1994: 4).   صلح و جنگ نیز دو وصف مختلف از ماهیت روابـط
نظـام  هـاي   میـان واحـد   تعامل الگوهاي اگر یعنی؛ ژگی واحدهاهستند نه ویها  واحد
تـوان   یمیز شـود، م ـ آ اي سامان یابد که منجر به برقراري روابط صلح گونه به الملل بین

اگـر الگوهـاي تعامـل میـان      چنـین است. هم آمیز صلح، الملل بینساختار نظام  ،گفت
آمیـز میـان    راري روابط تعـارض برق ،اي دیگر سامان یابد که نتیجه آن گونه بهها  واحد
آمیـز توصـیف خـواهیم کـرد.      را تعـارض  الملـل  بـین باشـد، سـاختار نظـام    ها  واحد

                                                                 
1. Relational 
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هـایی   اي، ابزارهـاي برقـراري صـلح نیـز پدیـده      اساس در قالب تحلیـل شـبکه   این بر
از مفهوم جامعـه مـدنی   توان  میاي هستند. لذا در قالب این چارچوب تحلیلی،  رابطه

سی امکان دستیابی به صلح پایـدار و رفـع خشـونت سـاختاري در     جهانی، براي برر
  بهره برد. الملل بیننظام 

  . جامعه مدنی جهانی2-1
یـک   مثابـه  آن بـه  (Seligman, 1992) در تعریف هنجاري اسـکاتلندي  چه جامعه مدنی

ي امریکادر مفاهیم  ،در برابر دولت اي عنوان جامعه ، یا بهدستیابی آل اخلاقی قابل ایده
شـده در مکتـب    عنوان حوزه اقتدار اجتماعی و دمـوکراتیزه  یا بهو لاتینی و لهستانی، 

اي از ارتباطـات   حـوزه  بنـدي  مفهوم براي ،در کل سبزهاي آلمان و چپ دوم فرانسه،
کـار   و سـرکوب بـه   ،مرج، ظلم و داوطلبانه و هدفمند در برابر نیروي ایجادکننده هرج

عنوان هسـته مرکـزي جامعـه     انواع بازیگرانی که به درتوجه  پوشانی قابل رود. هم می
به این مفهوم نـوعی بـار معنـایی جهانشـمول بخشـیده       ،شوند مدنی درنظر گرفته می

آمیز آن اسـت کـه    جامعه مدنی، وجه هنجاري و مجادله دستاورد ینتر مهماما ، است
کـه در بـالا    هـایی  ریفارتباط بسیار نزدیکی دارد. در تمام تع ،آن هاي ریفبا تمام تع

مسـلط   جامعه علیه قدرت اقتدار اعمال شد، جامعه مدنی در درباره جامعه مدنی ذکر
عنـوان   جامعه مدنی به .(Edvards & foley, 1998: 125) شود متبلور می ،آن دوره یا مکان

بخشـی از ایـن    کـه  ، بـه شـهرت رسـید   1990ی، در طـول دهـه   الملل بینیک مفهوم 
 اي یالملل ـ بینغیردولتی هاي  شده توسط سازمان تبیینهاي  نتیجه دستورالعملشهرت، 
  .کردند تحقیق میمفهوم توسعه  دربارهبود که 

علـم سیاسـت، در بسـتر    هـاي   مفهوم جامعه مدنی نیز همانند بسیاري از پدیـده 
جهـانی را   جامعـه مـدنی   ،1جـان کـئن  شدن، وجه جهانی یافته اسـت.   فرایند جهانی

فعـال در سرتاسـر مرزهـا و فراتـر از دسـترس      هـاي   اي از گـروه  گسـترده  ۀمجموع«
بـراي   آن پیامدهاي و است گیري شکل درحال و مستقل اي حوزه که داند می ها دولت
 1999در سـال   و همکـارانش  هلد .(Keane, 2003: 35)» هنوز مشخص نیستها  دولت

 ـ که جامعه مدنی جهانی را باید از طریق آنها توصـیف کـرد ایـن    اي سه ویژگی ه گون
                                                                 
1. JhonKkeane 
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معناي تراکم کلـی   به »شدت«شبکه،  کلی گسترش معناي به »گستردگی« ؛اند برشمرده
و  ،گونـاگون وجـود دارد  هاي   گرهکه در میان هایی  پیوندلحاظ تعداد و نوع  شبکه به

که هر پیوندي ساخته شده و یـا میـان    هایی دفعهمعناي تعداد  به »سرعت کلی شبکه«
  .(Held, 1999: 125) گیرد مختلف شبکه شکل می هاي گره

  . سرمایه اجتماعی1- 3
سـرمایه اجتمـاعی    پیوند تنگاتنگی با ایده جامعه مدنی دارد.، مفهوم سرمایه اجتماعی

هایی است که همکاري و هماهنگی بـین مـردم را    و شبکهها  ها، سنت معناي ارزش به
هـا و   ارزشمرتبط با روابط هاي  جامعه مدنی، شامل کیفیت بنابراین ؛دنساز ممکن می

سـازمانی اسـت. در طـول دهـه گذشـته، بسـیاري از اندیشـمندان علـوم          هاي شکل
انـد اشـاعه و    علـوم سیاسـی، تـلاش کـرده     ویـژه  بههاي گوناگون،  اجتماعی از رشته
توضـیح دهنـد. اصـطلاح عمیـق     ، تنظیمات سیاسی را در مشارکتی موفقیت ترتیبات

 دهد. این ترتیبات نوین را توضیح میمهم  هاي ویژگیبسیاري از ، »اجتماعی سرمایه«
در ایـالات   1916بـار در سـال    ین، نخسـت سـرمایه اجتمـاعی  توان گفت، اصطلاح  می

همکـاري همسـایگان بـراي     یگچگون، کار رفت که موضوع آن متحده و در کتابی به
ملموسـی  هـاي   سـرمایه اجتمـاعی را دارایـی    ،1لیندا حنیفـان مدارس بود.  نظارت بر

عبارتنـد از حسـن نیـت،     ود ن ـآی زنـدگی روزمـره مـردم پدیـد مـی      دانـد کـه در   می
هـایی   میان افراد و خـانواده  در اجتماعی نزدیکیهزینه، و احساس همدردي و  کمک

  .دهند اجتماعی را تشکیل میهاي  که واحد
سـاختارهاي   درون ،همکـاري و تولیـد   ین مزایـاي تـر  مهم از سرمایه اجتماعی«
دانـش،   کـه دهـد   مـی  اي به بـازیگران اجـازه   شبکه وناي است. ثبات روابط در شبکه
 ,Fountain)» گیرندکار  اي سازنده و مولد به و منابع مشترك خود را به شیوه ها، هتجرب

متفـاوتی از سـرمایه اجتمـاعی ارائـه شـده اسـت کـه        هاي  ریف. تاکنون تع(72 :2001
عنـوان   بـه  ؛انـد  تهمثبت و منفی متفاوتی از این مفهوم را برجسـته سـاخ   ابعاد هرکدام

از ، افراد ممتاز، از نظر او .دهد می نخبگان پیوند به را اجتماعی ، سرمایهبوردیو ،مثال
سازند، موقعیت خود را تثبیت و  می پیوندهایی که با سایر افراد برجسته برقرار طریق

                                                                 
1. Lynda Hanifan 
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جنبه بسیار منفی سرمایه اجتمـاعی اشـاره دارد، یعنـی     بنابراین او به ؛کنند تقویت می
سـرمایه اجتمـاعی را    ،فرد افرادي کـه از مـا نیسـتند. برخـی دیگـر      ماهیت منحصربه

بـالاي نظـارت اجتمـاعی و     کنند که بر درجـه  معناي سرمایه محدودکننده تلقی می به
کند که  بینی گروهی دلالت می تأسیسی و جهان اعمال فشار براي تطابق با هنجارهاي

محدودکننـده، بـیش از آنکـه     سرمایه اجتماعی نظر، نقطه این از .فرد به آن تعلق دارد
به توسعه افق جغرافیایی و روانی فرد منجـر شـود، محـدودیت ذهنـی او را در پـی      

پیوند عمیق آن با برپایی  ،دیگر این مفهوم وجه . اما(Brabant, 2012: 2)» خواهد داشت
ري ، برخلاف بوردیو، سـرمایه اجتمـاعی را از منظ ـ  يپژوهشگران متعدد .صلح است

اند. آنها سرمایه اجتماعی را متعلق به قشر یا طبقه خاصـی   کرده برداشت و فهمدیگر 
  دانند. را متعلق به تمامی سطوح جامعه می آناي مثبت،  زاویه از بلکه ،دانند نمی

اجتمــاعی را بــه کلیــدواژه بســیاري از  مفهــوم ســرمایه ،2000در ســال  پوتنــام
سـرمایه اجتمـاعی را   او،  از دیـدگاه . دکـر اجتمـاعی و سیاسـی تبـدیل     هاي پژوهش

اعتماد هاي  و فهم مشترك در جامعه تعریف کرد که زمینه ،ها توان پیوندها، ارزش می
سـرمایه   انـواع  . دربـاره کنـد  را فـراهم مـی   هـا  بین افـراد و گـروه  و امکان همکاري 

 ـ ،بنـدي  اعتمـادترین تقسـیم   قابـل  متعددي وجود دارد، اماهاي  دیدگاه ،اجتماعی ن ای
  بندي کرده است: مفهوم را به سه نوع متفاوت تقسیم

میان مردم براسـاس احسـاس    ی کههای پیوندمعناي  به: 1سرمایه اجتماعی ارتباطی
کـه داراي   یدوسـتان صـمیمی، و مردم ـ   ،مانند خـانواده  وجود دارد؛ هویت مشترك

  هستند. یفرهنگ و قومیت یکسان
هایی کـه فراتـر از احسـاس هویـت     پیونـد معناي  به: 2زننده سرمایه اجتماعی پل

  ها. دانش پیوند میان دوستان از راه دور، همکاران و هم مانند ؛شود می مشترك برقرار
هـایی فراتـر یـا     هپیوستن به افـراد و گـرو  معناي  به: 3سرمایه اجتماعی پیوستگی

  است. فروتر از نردبان اجتماعی
را  ائه کرده است کـه آن از سرمایه اجتماعی ار، تعریفی پوتنام در این چارچوب

                                                                 
1. Bond 
2. Bridge 
3. Linkage 
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کـه سـرمایه    درحـالی «نویسـد:   دهد. وي می می پیوند به دولت، صلح و جامعه مدنی
هاي افراد، سرمایه اجتمـاعی   فیزیکی به اشیاء متکی است و سرمایه انسانی به ویژگی

هاي اجتماعی و هنجارهاي تقابل و اعتمادي کـه از آن   میان افراد، شبکه پیوندهايبه 
بـا آنچـه فضـیلت     ،گیرد، اشاره دارد. به این مفهوم، سـرمایه اجتمـاعی   می سرچشمه

شـود کـه    دارد. سرمایه اجتماعی هنگامی غنی میعمیقی  پیوند ،شود مدنی نامیده می
وجود آمده باشد. یـک جامعـه ممکـن     اي از احساس روابط اجتماعی متقابل به شبکه

مایه اجتمـاعی غنـی برخـوردار    اما لزوماً از سر ،است مملو از افرادي بافضیلت باشد
 نخسـت شـمارد.   نخواهد بود. وي مزایاي متعددي را براي سـرمایه اجتمـاعی برمـی   

دهـد مشـکلات جمعـی خـود را بـا       سرمایه اجتماعی به شهروندان اجازه مـی  ،اینکه
فصل کرده و با همدیگر همکاري بهتـري داشـته باشـند. دوم،     و سهولت بیشتري حل

کنـد و هزینـه تعـاملات     مـی  امعه براي پیشرفت را همـوار ج مسیر، اجتماعی سرمایه
، سـرمایه اجتمـاعی   اینکـه آورد. سـوم   تر می روز پایین اقتصادي و اجتماعی را روزبه

دهـد.   ارتقـاء مـی   ،ها مربوط اسـت  سطح آگاهی را در مسائلی که به سرنوشت انسان
یـان آزاد  پـذیري در جامعـه شـده و جر    تساهل و انعطـاف  يدرنهایت نیز سبب ارتقا
  .(Brabant, 2012: 5)» کنند اطلاعات را تقویت می

هنجارهـا،  را اجتماعی  سرمایه ،مرتبط با صلح هاي نیز در تعریف واژه یونیسف
عنـوان   و بـه  دهد داند که جوامع را به هم پیوند می میاي  و روابط اجتماعی ،ها ارزش

  .(Unicef, 2011) کند ها، جامعه مدنی و دولت عمل می گروه پلی ارتباطی بین

  الملل بیناي در روابط  گیري نظم شبکه . چارچوب نظري: شکل2
عنوان حالـت خاصـی از سـازمان     از مفهوم شبکه اغلب به الملل بیندر ادبیات روابط 

ی الملل ـ بینمتعارف هاي  و سازمانها  مراتبی دولت است که نه ویژگی سلسله یاد شده
گـذارد. نگـرش    ینمـایش م ـ  زودگـذر بـازار را بـه   هاي  زنی بر چانه و نه روابط مبتنی

دربردارنـده نگـاه    ،الملـل  بین روابط از اي شبکه یا تحلیل الملل بین روابط اي به شبکه
که بـه سـاختار    داند میاي از روابط  مجموعهرا ها  شبکه که تر و متضادي است وسیع
 »سـازند  توانـا مـی  کارگزاران را مقیـد و   ،نوبه خود بهها  ساختار و این دهند می شکل

(Hufner-burton et al, 2009: 3).  
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، رابطـه سـاختار و   الملل بین اي به نظام ین معنا، در چارچوب رهیافت شبکهه اب
حدودي متمـایز   ی شکل گرفته است که تاالملل بینکارگزار، در بستر جدیدي از نظم 

اي از  شـبکه  لیلتح رو ازاین ؛میان بازیگران است ثابت پیشین و توازنهاي  از ویژگی
کننـد.   انگارانـه تلقـی مـی    نئورئالیستی و سـازه هاي  را مکمل رهیافت الملل بینروابط 

 ،مادي میان واحدها، عمـدتاً هاي  توزیع توانمنديیعنی  ،ساختار نئورئالیستی تعریف«
عنـوان   اي، سـاختار بـه   مسلط بـوده اسـت. امـا در تحلیـل شـبکه      الملل بینبر روابط 

ر الگوهاي پایدار روابط میان کارگزاران که آنها را مشخص، مقیـد  نوظهوهاي  ویژگی
بـرخلاف   واقـع در .(Hufner-burton et al, 2009: 9) »شـود  تعریـف مـی   ،سازد و توانا می

پویـا   اي ذاتـاً  نئورئالیسـتی، روابـط شـبکه   هاي  ایستاتر ساختار در نگرش هاي تعریف
  هستند.

از بررسـی رفتـار    ، بـیش الملل بینط اي رواب تحلیل شبکه چارچوب در بنابراین
 سوي دیگر،. از شود نها با یکدیگر توجه میآواحدها، به بررسی پیوندها و ارتباطات 

اما در  ،هستند الملل بینها همچنان بازیگران اصلی نظام  در این دیدگاه هرچند دولت
به انتخاب ند که راي از بازیگران فراملی و فروملی قرار دا پیوندي ناگسستنی با شبکه

در تحلیـل  «دهنـد.   داخلـی و خـارجی، شـکل مـی    هاي  گذاري نها در زمینه سیاستآ
کـارگزاران نیسـت، بلکـه براینـد نظـامی از      هـاي   از ویژگی برآمده ،روابط ،اي شبکه

 .(Fountain, 2001: 65) »کارگزاران متعدد است
مراتبـی   یک ساختار حکـومتی غیرسلسـله   ،الملل بین، شبکه را در روابط مارتینز

اما  ،تکرارشدنی و پایدار است ،مختلفهاي  کند که در آن روابط میان بخش تلقی می
فصل منازعات میـان اعضـا را نـدارد. بـازیگران در      و کس قدرت حکمیت و حل هیچ

 ،کننـد  اي، بارها و بارها در یک فرایند تکرارپذیر با یکدیگر تعامل مـی  ساختار شبکه
هیچ اقتـدار برتـري وجـود     تبی، هنگام وقوع درگیري،مرا ساختار سلسله همچون اما

ع افصـل کنـد. تـاکنون انـو     و را حـل  هـا  درگیـري ندارد که میان آنها حکمیت کرده و 
انـد، امـا    گوناگون در ادبیات پژوهشی این حوزه شناسایی شدههاي  مختلفی از شبکه
 ،الملل بینام اي شدن روابط میان بازیگران متعدد نظ شبکه ،منظور ما ،در این پژوهش

هـا   دولت ،اي گرچه در این ساختار شبکه خصوصی است.هاي  اعم از افراد و انجمن
غیردولتـی، بخـش خصوصـی،    هاي  ی از سازمانانهمچنان مسلط هستند، اما نمایندگ
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  .(Mertinez et al, 2009: 2)ی نیز حضور دارند الملل بینهاي  جامعه مدنی، و سازمان
، پدیـده نـوینی   الملـل  بـین اي شدن روابط در نظـام   شبکهلازم به ذکر است که 

داد فراینـد تحـول    بخـش، بـرون   شک، این ویژگی ساختاري و سـازمان  نیست. بدون
سـازي   بـا برجسـته   تردیـد  بـی اسـت.   آغاز شده پیشها  است که از مدت  اي پرسابقه

اي  نتایج متفاوتی از بحث درباره ماهیت شـبکه توان  میهریک از ابعاد این تحولات، 
مـدار بـودن    اما در اینجا قصد داریـم بـا فـرض غایـت     دست آورد، به ،الملل بیننظام 

کنـد، بـه    اسلامی و نیز لیبرالی، صلح را دنبـال مـی  هاي  که در انگاره الملل بینروابط 
بپردازیم که پنداشت عملی بودن وقوع صـلح پایـدار را    تغییرات از توضیح وجوهی

  د.کن تر می پذیرفتی ،در جهان

  اي از بازیگران فراملیتی . ظهور شبکه2- 1
شـاهد ظهـور    تـدریج  بـه سـرد،   از فروپاشی نظـام دوقطبـی در دوران پسـاجنگ    پس

پـردازان   نویسـندگان و نظریـه   یـم. ا هل بـود ل ـالم نظام بین عرصه در جدیدي بازیگران
گران ظهور این بازی  درنتیجۀ الملل بینپیوسته در نظام  وقوع متعددي درباره تغییرات به

وابستگی متقابل، این  مانندند با استفاده از مفاهیمی ا هو تلاش کرد بحث کرده ،جدید
اثرگـذاري ایـن بـازیگران     سـازوکار میزان و  اما پردازي کنند. تغییرات نوین را مفهوم

تحلیـل   بسـتر بحث و منازعه اندیشمندان اسـت. در   مورد چنانهم ،جدید غیردولتی
ظهـور بـازیگران    یـادآوري مراد مـا در اینجـا از    واقع، درلالمل بیناي از روابط  شبکه

 ،الملـل  بـین ر نظـام  د، نه بررسی میزان یا نوع اثرگذاري آنها الملل بینجدید در نظام 
ایجادشـده میـان آنهـا و قـدرتی اسـت کـه از ایـن پیونـدها         هـاي   بلکه ماهیت پیوند

  خیزد. برمی
 .جدیـدي نیسـتند  هاي  پدیده ع،واق، در(INGO)ی الملل بینغیردولتی هاي  سازمان

هـاي   هیجده و نوزده و در جنـبش  هاي نداري در قر مبارزه با بردههاي  آنها در کمپین
گذاري روي  میزان توجه و سرمایه ةاما رشد فزایند ،فعال بودند ،1900 دههي أحق ر
هـاي   شـبکه هـاي مختلفـی از    گونـه  امـروزه  ،اي جدید است. درحقیقـت  پدیده ،آنها

) آن را نــوعی 2006( کتــزو  آنهیــرمیــان مــردم شــکل گرفتــه اســت کــه  ،فراملیتــی
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و  ،جریـان منـابع، اطلاعـات، دانـش، نفـوذ      از طریقدانند که  می 1زیرساخت جهانی
حقـوق و سیاسـت    الملـل  بـین نظـام   ،مشـابه  اي گونـه  اند. به شکل گرفته ،مشروعیت

ی ایجـاد کـرده   الملل بیناي از روابط  برمبناي قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه، شبکه
اي فراملیتـی   که جوامع پراکنده یا فعالان سیاسی شبکه درست، همانند روابطی ؛است

 ،تـوان گفـت   کـم مـی   انـد. دسـت   گونـاگون ایجـاد کـرده   هـاي   بین افرادي از گـروه 
هـا،   تبادل اطلاعـات، همکـاري در پـروژه    از طریق المللی هاي غیردولتی بین سازمان

هـاي   هـا، و یـا عضـویت مشـترك در ائـتلاف      و نشسـت هـا   گردهماییمشارکت در 
  .اند متعددي شکل دادههاي  به شبکه ،حمایتی

 ،2یدهنده وسعت دسترسـی جهـان   نشان المللی، هاي غیردولتی بین سازمانشبکه 
بنـدي و مسـائل    و تنـوع ترکیـب   هـا  این سـازمان معناي گسترش تعداد و مرکزیت  به

حضور گسـترده   نشانگرها  INGOن حالتی شبکه است. در چنی هامختلف مربوط به آن
و هرچه بیشتر افراد و جوامـع در حکومـت جهـانی اسـت. ایـن دسترسـی جهـانی        

  گذار باشد.تأثیربرقراري صلح میان جوامع هاي  تواند بر راه می ،نوبه خود گسترده، به
ین تنخس ـ ،جهانی آنهـا  دسترسی ویژه بهگسترش تعداد بازیگران فراملیتی و  ،بنابراین

پیچیـده   هـم  است. چنین بافت به الملل بیناي در ساختار نظام  بافت شبکه ۀشاخص توسع
امنیتی نوینی را پـیش روي   هايو همچنین تهدید ،و امکانات متعددها  و متصلی، فرصت

از مجموعـه بـازیگران فراملیتـی، بـا      گرفتـه  شـکل قرار داده اسـت. شـبکه    الملل بیننظام 
از دولـت بـه    ،ساز و تغییر محور امنیت الملل بیندر نظام ها  لتزدایی از نقش دو مرکزیت

  اند. کردهسازي را نیز دگرگون  جامعه مدنی، فرایندهاي صلح

  اي) . ظهور دیپلماسی نوین (دیپلماسی شبکه2-2
بحـث،   ، یکی دیگر از تحـولات قابـل  الملل بیناي از نظام  در چارچوب تحلیل شبکه
نوبـه   است که به الملل بینپلماتیک میان بازیگران نظام دی بروز نوع جدیدي از فرایند

اثرگـذاري   هـاي  زمینـه  هسازي را دگرگون کرده است. آنچه امـروز  فرایند صلح ،خود
 تنهـا  نـه  ،سازي را ممکن ساخته اسـت  صلحهاي  فرایند بردیپلماتیک هاي  بیشتر رویه

                                                                 
1. Global Infrastructure  
2. Global Reach 
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توانـایی آنهـا در    بلکه ،منتهی به صلح يبرجسته با دستورکارهاهاي  حضور دیپلمات
موجـود در  هـاي   گروهی و استفاده از تمـام ظرفیـت   برقراري پیوندهاي صحیح میان

  ی است.الملل بینشبکه تعاملات 
دولتـی و   چند نماینده و مذاکرات میـان  فرستادنامروزه، دیپلماسی کشورها دیگر به 

هـاي   دیپلماسـی  شود. درواقع تمایز میان محدود نمی ،یالملل بینهاي  حتی دخالت سازمان
گونـاگونی از   هاي بلکه آرایه ،دوجانبه و چندجانبه نیز دیگر چندان محلی از اعراب ندارد

میـان   ،رو بسـیاري از نویسـندگان   ازایـن  ؛نفعان مختلف در این فرایند دخیـل هسـتند   ذي
دامنـه  از طریق دیپلماسی مدرن «اند:  تفاوت قائل شده ،سنتی مدرن و دیپلماسی دیپلماسی

، فرسـتادگان و مقامـات   هـاي  ازجمله دیپلمـات  ،بازیگران متعددروابط میان اي از  دهگستر
همتایان خارجی آنها، یا بین مقامات رسـمی   باداخلی هاي  رسمی از وزارتخانه و سازمان

دبیرخانـه سـازمان ملـل     ی پـول و الملل بین صندوقمانند  ،ی مختلفالملل بینهاي  سازمان
ی میزبـان و حتـی بـین    الملل ـ بـین هـاي   ی بـا بخـش  الملل ـ ینبهاي  متحد و یا بین شرکت

کـه   شـود،  انجـام مـی   ،ی بـا افـراد بخـش خصوصـی    الملل ـ بـین غیردولتـی  هـاي   سازمان
دهنده محتـواي بسـیار فنـی و پیچیـده مـذاکرات امـروزي اسـت. اگـر وظـایف           بازتاب

مـذاکرات   اطلاعـاتی،  گروه تشریفاتی، مدیریتی، ارتباطاتی/ 6دیپلماسی امروزي را شامل 
سـنتی   حفاظتی و هنجاري/ قانونی بدانیم، باید گفت که دیپلماسـی  هاي ی، وظیفهالملل بین

شـامل   ،تشـریفاتی هـاي   یعنـی عملکـرد   ،هـا  عملکـرد  نخسـت محدود بـه دسـته    عمدتاً
اگـر دیپلماسـی را    .(Barston, 2014: 2-3)» و بازدیـدها بـوده اسـت   ها  ها، نمایندگی پروتکل

بایـد اذعـان    ،نظر بـدانیم وردآمیز براي رسیدن بـه اهـداف م ـ   سالمتمهاي  کاربست شیوه
، نیازمنـد  الملـل  بـین وطنانه به روابـط   در قالب رهیافتی جهان ،داشت که دیپلماسی مدرن

انـد،   مـدرن، غیرنظامیـان را هـدف قـرار داده    هـاي   بازتعریف است. در شرایطی که جنگ
محور خـود   دولت باید از قالب سنتی سازي صلحهاي  فرایند دیپلماسی براي پیگیري رویه

اي میـان مردمـان    پیونـدهاي شـبکه   حاصـل از هاي  گیري از فرصت خارج شده و با بهره
محـور بـه    بخواهیم با نگرش دولـت  کند. حتی اگر یافتنی جهان، صلح را براي آنها دست

تـر   دیپلماتیک خود موفـق هاي  زنی هچان ۀهایی در عرص دیپلماسی مدرن نگاه کنیم، دولت
 ذیـل بـاره   ایـن  در فیشـر خواهند بود که بتوانند از این پیوندها نهایـت اسـتفاده را ببرنـد.    

بـراي بـالا بـردن احتمـال وقـوع نتیجـه       «نویسد:  عمومی مشارکتی می توضیح دیپلماسی
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از  ،که ارتباطـات درون شـبکه   اي اقدام کرد. ازآنجا باید تنها در درون روابط شبکه ،دلخواه
اي  شـبکه  هـاي منفـرد درون   گـره گیـري   تصـمیم هاي  و محدود کردن افقتقویت  قابلیت

هنـر شـناخت درسـت عـواملی اسـت کـه سـبب         ،عمومی ، دیپلماسیبرخوردار هستند
رو تمـامی اقـدامات    پویا هستند، ازایـن  ،ها د.... شبکهنشو مشارکتی میهاي  موفقیت شبکه

آن مـاري   .(Azar et al, 2003: 3-4) »گیـرد  مـی بررسـی قـرار    موردهمواره  ،درون یک شبکه
بنـدي کـرده    مفهـوم  »اي شـبکه  دیپلماسـی « عنوانبا را  دیپلماسی نوین شکل ، ایناسلاتر
  است.

 سـنتی بـه دیپلماسـی    دیپلماسـی  از گـذار در فراینـد  است کـه  نظر وي بر این 
  رخ داده است که عبارتند از:تحول مشخص  پنجاي،  شبکه

 ؛نفوذ موثق در یک سیستم باز به ،از کنترل در یک سیستم بسته. 1
 ؛به ثبات و پایداري ،از مهار و خودداري. 2
 ؛غیرنظامیهاي  به تعاملات و رقابت ،از بازدارندگی و دفاع. 3
جمـع مثبـت    بـه حاصـل   ،جمـع صـفر   از سیاست و اقتصـاد جهـانی حاصـل   . 4

  ؛برد) ـ (وضعیت برد
 ) (Weisbrode, 2013: 35) به رفاه و امنیت ملی ،از امنیت ملی. 5

عنـوان   بـا رو، با مفهوم نوینی از دیپلماسـی   اي پیش اساس، در نظام شبکه براین
اي بـر مجمـوع    طـورکلی دیپلماسـی شـبکه    رو هسـتیم. بـه   هروب »اي دیپلماسی شبکه«

ها،  شده توسط نمایندگان دیپلماتیک براي برقراري ارتباط با دولت کاربسته اقدامات به
منظور پیگیري منـافع و   ها، و جامعه مدنی، به دولتیهاي غیر سازمانخصوصی،  بخش
و  شـناس  ، جامعـه جـرج هـین  کشور مـادر، دلالـت دارد. بـه اعتقـاد      هاي انداز چشم

بـا تعـداد    ارتبـاط  امکـان تعامـل و   اي، شـبکه  دیپلماسی کاربست شیلیایی، دیپلمات
اشـاعه  ، نمیـا  ایـن  در .(Weisbrode, 2013: 35)کنـد   نفعـان را فـراهم مـی    زیادي از ذي

پایین به بالا بـراي   عمدتاً مراتبی بر نت، با ایجاد ترتیبات غیرسلسله مبتنی هاي وريافن
سنتی و بازیگران غیردولتـی،   هاي دیپلمات گذاري منابع میان اشتراك سازي و به شبکه

اي از همکـاري   شـبکه  دیپلماسـی ، بنابراین ؛است کرده تسهیل را اي شبکه دیپلماسی
گیـرد   یشکل م ـ یو بخش خصوص ،ها، جامعه مدنی ازجمله دولت مختلف نفعان ذي

(Kurbalija & Katrandjiev, 2006: 5).  
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  اي . ظهور جنگ شبکه2- 3
است کـه   الملل بیننوین نظام هاي  توجه پویایی قابلجنگ، یکی دیگر از ابعاد  پدیده
پـذیري برقـراري صـلح در     یعنـی امکـان  ، ایـن پـژوهش   ورود به بحث اصلی ۀزمین
 ،د. نقطه عزیمت بحث در ایـن گفتـار  کن اي را فراهم می شبکه رچوب یک تحلیلچا

پدیـده اسـت. در ایـن معنـا،      آن در بافتار خاص ،اي هر پدیده بر لزوم تقابل با تأکید
ضروري اسـت. آنچـه    ،بخش هر پدیده براي تعامل و تقابل با آن نظام اصل شناسایی

خشـونت در  گیـري   قـرار دارد، شـکل   جهـانی  هـاي  ین تهدیدتر مهمدر زمره  هامروز
  .اي است شدت شبکه بسترهایی به

ها،  جنگ میان دولت یعنیشدن، برداشت متداول از جنگ،  در چارچوب جهانی
نهـا تحمیـل حـداکثر خشـونت علیـه دولـت متخاصـم بـود، بـه یـک           آ از هدف که

تـه،  یاف نوع جدیدي از خشونت سـازمان  ،جاي آن نابهنجاري تاریخی تبدیل شده و به
گسـترده   یافتـه و نقـض   جنگ، جرایم سـازمان  از ترکیبی ، که»جنگ جدید«عنوان  با

جدیـد، جهـانی و    گیري است. بازیگران ایـن جنـگ   حقوق بشر است، درحال شکل
ــی، ــا اهــداف سیاســی هــاي  عمــومی و خصوصــی هســتند. جنــگ  داخل ــد ب  جدی

لحاظ نظري بـا   ه بهسازي ک ثبات بی و ترورهاي  انحصارگرایانه آغاز شده و از تاکتیک
  .(Kaldor, 2013: 15-20) کنند مدرن سازگاري ندارد، استفاده میهاي  جنگ قواعد

هسـتند.   سـنتی  هـاي  و ترتیبات جنـگ ها  سازمان فاقد ،جدید هاي جنگواقع در
هـاي   بود، بـه نظـام  ها  یافته که زمانی در انحصار دولت امکان اعمال خشونت سازمان

 .اســت یافتــه یگران دولتــی و غیردولتــی توســعه  اي از بــاز اي پیچیــده شــبکه
خــاص خــود را دارد. در ایــن  پویــایی ،یافتــه ســازي خشــونت ســازمان خصوصــی
اي نهادهـاي خصوصـی و    عنوان ماهیـت بازتـابی روابـط شـبکه     جنگ به ،چارچوب

 پیـروي سـنتی  هـاي   جنـگ  بسـت و کـاهش   غیرخصوصی، از الگوهاي تشـدید، بـن  
هـاي   ماهوي جنـگ هاي  از ویژگی ،رسایشی شدن جنگناپذیر بودن ف امکان. کند نمی
خارجی، و بازار جهانی زیر سایه اقتصاد هاي  است. دسترسی به منابع کمک اي شبکه

ن، آوارگـان، پناهنـدگان، یـا    اگیري جهانی مهاجر خدمت فراملی اطلاعاتی، در کنار به
 یخص ـدنبـال کسـب مزایـاي مش    اي کـه بـه   منطقههاي  مین از قدرتأکسب زنجیره ت

هـاي   جنـگ  کنـد.  رو مـی  روبـه  اي را با مشکل شبکههاي  هستند، امکان خاتمه جنگ
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کـه شـامل    ،اند کل نظام اجتماعی و اجزاي آن را در برابر یکدیگر قرار داده ،اي شبکه
فرهنگی و اتحادهاي سیاسی با ترکیبـی از سـطوح   هاي  اقتصاد، جوامع مهاجر، شبکه

فرهنگـی و  هـاي   جنبـه  .شـود  ن و مـرد مـی  نخبگی و غیرنخبگـی، فقیـر و غنـی و ز   
جدیـدي   هـاي  شکلتوانایی آنها براي تغییر هویت و تولید  ویژه بهها  اجتماعی شبکه

عنـوان   سازي و مشروعیت، سبب افزایش ابهام سیاسی و اخلاقـی جنـگ بـه    از بسیج
  .(Duffield, 2002: 10-12)اي شده است  یک پدیده تعاملی شبکه

. هسـتند سـنتی  هـاي   جنگمخاطبان  از اي نیز متفاوت شبکه هاي ن جنگامخاطب
هـا   جنـگ  غیرنظامیان و شـهروندان اسـت. در ایـن    خشونت متوجه ،ها جنگ در این

داخلی و خارجی از میان رفتـه و در هـر دو بعـد داخلـی و جهـانی      هاي  مرزگذاري
رسـد تفـاوت اساسـی     ینظـر م ـ  بـه  ،درمجموع. (Kaldor, 2013: 25) پیوندند وقوع می به

ــا جنــگ قــدیمی، تغییــر درك   در میــان  ویــژه از جنــگ بــه غالــبجنــگ جدیــد ب
واکنشـی   انجـام لـزوم   ،هایی رشد عدم مشروعیت چنین جنگ ران است.اگذ سیاست
  نماید. وطنانه براي مقابله با آن را ضروري می جهان

 ،برخاسـته از آن  چندجانبـه  تعـاملات  و ییت ـفرامل بـازیگران  از اي شـبکه  ظهور
 هـم،  کنـار  در کههستند  اي ویژگی سه اي، شبکه جنگ اي و شبکه پلماسیدیهمراه با 

عنـوان کـارگزاران اصـلی رفـع      یافتن روزافـزون نقـش مـردم بـه     اهمیت دهندة نشان
امنیـت اسـت. در ایـن برداشـت، مـردم       سازي و برقـراري  صلح خشونت ساختاري،

معنـاي   بـه  ایـن  اگرچه. کنند سازي نقش ایفا می فراسوي مرزهاي ملی خود، در صلح
خشـونت سـاختاري در جوامـع    هـاي   رفـع زمینـه   در ها دولت نقش انگاشتن نادیده

نظـام   اي در شـبکه  برداشـت  چـارچوب  نیست، بلکه در این پژوهش قصد داریم در
هـاي   قـدرت برخاسـته از مـدل    و مـردم  میان ارتباطات پیوندها و سرشت ،الملل بین

  .قلمداد کنیم الملل بیننظام  صلح در ترویج اصلی عامل را آنها میان ارتباطاتی
 نـوین نظـام   هـاي  پویـایی  به وطنانه جهان واکنشی جهانی، مدنی جامعه معنا، این در

 خـاص  بروزهاي از طریقعمل کرده و  اي شبکه مراتب به ساختاري در که است الملل بین
اي  کهشـب هـاي   زدایی از جنگ تواند با مشروعیت و اقتصادي خود می ،فرهنگی، اجتماعی

عنـوان   فراگروهـی بـه   پیوندهايبرقراري از طریق  ها جنگ این نامخاطب قدرت و ارتقاي
  .کند جدید عملهاي  ن جنگامین امنیت مخاطبأبستري براي ت
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  الملل بیناي نوین نظام  جهانی در بستر نظم شبکه مدنی جامعه گیري شکل .3
 يمعناست که هـیچ نهـاد   امروز، به این جهان در منازعات تنوع و، مقیاس پپچیدگی،

شـبکه جـامعی از    بنابراین بـه ، مین کندأتواند صلح را براي شهروندان ت تنهایی نمی به
بـراي   تلاش با تواند می مدنی جامعهشرایطی،  چنین است. در نیاز اقدامات و روابط

فصـل   و حـل  فراینـدهاي  تسـهیل  شـهروندان،  از محافظـت  و خشـونت  از جلوگیري
زده،  ازعات مشخص، و کمک به تحول و توسعه جوامع جنـگ سیاسی و اجتماعی من

 Kaldor, Kostovicova)اي درگیري ایفا کنـد   مهمی در کمک به تغییر دلایل ریشه نقش

& Said, 2006: 15).  
راستا شده اسـت. در   مفهوم جامعه مدنی هم تغییر ماهیت جنگ با تغییر واقعدر

تعریـف  هـا   ملت ـ در رابطه با دولت عمدتاً مدنی جامعه هاي سرد، فعالیت جنگ طول
ملـی و   محلـی،  جهانی با سـطوح مختلفـی از اقتـدار    مدنی جامعهه امروزاما شد،  می

هـم   کنـار  سـرد، از  دوران افول جنگ در، بنابراین ؛گو شده است و جهانی وارد گفت
و هـا   کـه بـه دغدغـه   ، طلـب  و صـلح  بشـر  حقـوق طرفـدار   هـاي  گـروه  گرفتن قرار

مقامـات و   همچنـین  و هلسـینکی  پروسـه  نـاتو،  دولـت،  مـورد  درهایی کـه   نگرانی
جدیـدي از حـوزه عمـومی     نـوع کردند،  رسیدگی می، ن محلی وجود داشتمسئولا

  .(Kaldor, Kostovicova & Said, 2006: 95) شکل گرفت
هسـتیم کـه    مـدنی  جامعـه  گسـترده نهادهـاي   رشـد  شـاهد ، هاي اخیر در سال

طـورکلی   جامعه مدنی بـه  کنند. اهمیت یم فعالیت ،منازعاترفع صراحت در زمینه  به
هـاي   و قطعنامـه  هـا  سازمان ملل متحد در گـزارش  از سوي ،و نقش آن در منازعات

و هـا   جهـانی، سـازمان   مـدنی  جامعـه  در رسـمیت شـناخته شـده اسـت.     مختلف به
اي را تشکیل دهند که بیانگر  پیچیده ند ساختارهاي بسیارنتوا می مشخصیهاي  شبکه

  اي میان آنهاست. گوهاي حاکم بر روابط و پیوندهاي شبکهال
منجـر بـه    ،انسانی و جهانشمول شـدن مسـائل بشـري    تعاملات شقن بر تمرکز

اسـت. در چـارچوب    شده جهانی اي به مفهوم جامعه مدنی شبکههاي  توسعه نگرش
توان نقش جامعه مـدنی جهـانی در گسـترش     می الملل بین اي به روابط نگرش شبکه

 د.کری را بهتر درك الملل بینسازي  صلح
ــد  ســیاري ازب ــوم اجتمــاعی معتقدن اي در  ســاختارهاي شــبکه ،دانشــمندان عل
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بـازیگران   زیـرا  ،کنند نقش حیاتی ایفا می، اجتماعیهاي  جنبشو توسعه گیري  شکل
از   هـایی  شبکه. شوند درگیر میها  شناسند در این جنبش می که افرادياز طریق اغلب 

شـرط توسـعه جامعـه مـدنی در      در یک زیرساخت سازمانی منسجم، پیشارتباطات 
چالش  توانند ساختار قدرت موجود را به قالب یک بلوك ضدهژمونیک هستند که می

ی انتقال یابد. عملکرد این الملل بین و سیستمی سطح تواند به وضعیت می این. بکشند
لیبرالیسم جهانی یا سایر نئو تواند جایگزینی براي بلوك در قالب حکومت جهانی می

عنوان یک شبکه جامع، نمایندگی منـافع برابرتـر    بلوك به مسلط باشد. این هاي نظریه
بلـوك نیـز    ایـن  کنـد. مشـروعیت   تر در نظام حکومت جهانی را تضمین مـی  و کامل

 ؛(Anheier & Kaldor, 2006: 247) جـامع و کـاملی اسـت    ین نماینـدگی ن ـاز چ آمـده بر
در  کننـد  که افراد از طریق نهاد جامعه مدنی با یکدیگر برقرار میهایی  ارتباط بنابراین

چـالش بکشـد و بـا از بـین بـردن       موجود را به تواند ساختار قدرت سطح جهانی می
د. در ایـن  کن ـخشونت ساختاري، امکان دستیابی به صلح پایدار را فـراهم  هاي  زمینه
دهنـده جامعـه    تشـکیل  ۀپیوست هم هبهاي  اجتماعی در میان شبکه سرمایه ارتقاي ،میان
 ,Anheier & Kaldor)شـود.   شرط اصلی رسیدن به صلح تلقـی مـی   جهانی، پیش مدنی

جهـانی کـه از طریـق     مـدنی  جامعه اي ساختار شبکههاي  اما ویژگی، (246-256 :2006
چـه   شود، دقیقاً گیري می ی اندازهالملل بیناي میان بازیگران غیردولتی  پیوندهاي شبکه

چنـین  « :پرسش بر ایـن نظرنـد کـه   در پاسخ به این  کالدورو  آنهیر؟ اردي هستندمو
مختلف جامعـه مـدنی در   هاي  هایی دربرگیرنده فعالان و نمایندگانی از سازمان شبکه
سـازمانی ماننـد ائـتلاف میـان      روابـط بـین   شـامل  همچنـین  .مختلف استهاي  گونه

INGO  شـود. ایـن    بشردوسـتانه مـی  اي ه ـ جریان بودجـه میـان سـازمان    برقراري وها
دهند که دربرگیرنده بازیگران متعـددي   را شکل می ییالگوها و ساختارها ،ارتباطات

هـا   ها، شرکت ها، دولت سازمان دانشمندان، همچون افراد، شهروندان، فعالان سیاسی،
گیري روابط متعددي میان افـراد بـا    منجر به شکلها  INGOشود.  و سایر بازیگران می

از روابـط کـه در دل مفهـوم    دیگر  بسیاري البته اند. ها شده یگر و افراد با سازمانیکد
  ـ هاي اجتماعی، مجامع اجتمـاعی و...  ازجمله جنبش ـگنجند   جامعه مدنی جهانی می

اقـدام را محـدود    دامنـه ، سـطح  اي در یـک  شـبکه  ساختارهاي. دهند را پوشش نمی
ستند که سـاختارها را تعریـف و بـازتعریف    ه اقدامات این، دیگر سوي از  و کنند می



168 

وم 
 عل
مه
شنا

ژوه
پ

یس
 یاس

® 
ال 
س

هم
ازد
ی

 
® 

اره
شم

 
وم
س

 
 ®

ن 
ستا

تاب
13

95
 

توانند ساختارهاي جدیـدي   جدید می پیوندهاي بازیگران با برقراري واقعکنند. در می
 هـا  از طریـق سـازمان  هـا   شـبکه  معنـا،  ایـن  در. را جایگزین ساختارهاي فعلی کننـد 

فرصـت تحلیـل   ، هـایی  شـبکه  تحلیـل چنـین   و سازند را برمیها  ها)، ساختار (آژانس
کنـد. نگـرش    اي نوین براي ما فـراهم مـی   کارگزار را به شیوه ـ اهیت دوگانه ساختارم

درك بهتـر الگوهـاي فضـایی     مـا در بـه  جهـانی   مـدنی  جامعـه  سـاختار  به اي شبکه
ها، و اینکه آیا فضایی کـه   و خروجیها  اي، ورودي حاشیه ـ گرفته در قالب مرکز شکل

رویج اقدام جمعی در سطح جهانی شده یا مانع منجر به ت اند، این پیوندها ایجاد کرده
بررسـی مفهـوم حکومـت     بـراي اي  مقدمـه  واقـع که در ،رساند می یاري ، شود آن می
  .(Kaldor et al, 2003: 76-80)است  جهانی

حکومـت   مشکلات از بسیاريکننده  برطرف عنوان به اغلب جهانی مدنی جامعه
اذعـان   1ریـوا کـروت  که  گونه . همان(Kaldor, 2003: 590) شود جهانی درنظر گرفته می

عنـوان   بـه  سـو  جامعه مدنی دو نقش عمده در حکومت جهانی دارد. ازیک: «دارد می
حکومـت   گویی نهادهاي شفافیت و پاسخ تقویت باعث ،بررسی و تعادل سیستم یک

ــانی ــی جه ــه ،دیگــر ســويشــود و از  م ــده بخــش ب ــوان نماین ضــعیف و هــاي  عن
عمـومی در حکومـت جهـانی اسـت.      اي بـراي مشـارکت   یچهدر ،شده رانده حاشیه به

منسـجم و کمتـر    هـا نسـبتاً  INGO هـاي  الگوهاي ساختاري ایجادشده توسـط شـبکه  
اداري در حکومـت   ـ منجر به کاهش شکاف سیاسـی این امر گسیخته هستند که  ازهم

اي  پیوندهاي شـبکه  از طریقجامعه مدنی جهانی که  ،عبارت دیگر شود. به می جهانی
جهـانی   حکومت در نظام ی، بازیگر جامع و منسجماست شکل گرفتهها  INGOیان م

کـه   گونـه  کنـد. همـان   فصـل  و نظام را حل مشکلات این از بسیاري تواند است و می
و بیشـتر نمایـانگر یـک سـاختار      عمـق  کـم بسـیار  ، اي ساختار شـبکه  ،ایم نشان داده

 ،بنـابراین  ؛شـود  ل دیـده مـی  در کشـورهاي شـما   نیز مرکزي است که عمدتاً ـ حاشیه
و صـداي کشـورهاي   هـا   جهانی بـراي بـازگو کـردن خواسـته     جامعه مدنی ظرفیت
  .(Anheier & Kaldor, 2006: 241-243)نیافته جنوب، محدود است  توسعه

چنـین انسـجامی    اي منسجم است. شکل ویژه جامعه مدنی جهانی به شبکه ،بنابراین

                                                                 
1. Riva Krut 
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هـا   INGOتمام  آن تقریباً وجود دارد که درها  INGOاز یک شبکه  تنهابه این معنا است که 
 تمـام  درنتیجـه  متصـل نیسـتند؛  هستند و فقط تعداد کمی از آنها به این شبکه  دردسترس

INGO یا غیرمسـتقیم سـرمیز مـذاکره حضـور      مستقیم صورت به ،شبکه این متصل به هاي
جامعـه   شوند. بنـابراین  میدارند و تمامی صداها، مناطق و مسائل در این شبکه نمایندگی 

(نظـام حکومـت    الملـل  بـین یک بازیگر منسجم در روابـط   به طور عملی جهانی به مدنی
  .(Anheier, kaldor & glasius,  2006: 261-262) جهانی) تبدیل شده است

گیري جامعه مـدنی جهـانی کـه     کند، شکل یید میأت بالاهاي  که یافته گونه همان
تواند ظرفیـت   میاست،  الملل بینعی فراملی در سطح جامعه ساز انسجام اجتما زمینه
جامعـه مـدنی    واقعسازي بالا ببرد. در صلحهاي  براي ارتقاي فرایندرا  الملل بیننظام 

توانـد   وسـیله مـی   دهد و بـدین  جهانی، سرمایه اجتماعی را در سطح جهانی ارتقا می
. امـا سـازوکار ایـن    را کاهش دهد الملل بینسطح خشونت ساختاري در سطح نظام 

  پیوند چگونه است؟

  الملل بیننظام  . پیامد جامعه مدنی جهانی: ارتقاي سرمایه اجتماعی پیوندزننده در4
توان آن را  جامعه مدنی جهانی، نوعی از سرمایه اجتماعی را ایجاد کرده است که می

جهـانی کـه   غیردولتی  و یعغیرانتفا هاي سرمایه اجتماعی جهانی نامید. پیوند سازمان
منجـر بـه ارتقـاي سـرمایه     ، اند داوطلبانه اعضاي آن توسعه یافتههاي  فعالیت سبب به

. این پیوندها از مرزهاي ملی عبور کرده و فراتر است اجتماعی در سطح جهانی شده
را در  هـایی  انـد. آنهـا موضـوع    ها پیوند ایجـاد کـرده   ملی، بین انسانهاي  ياز وفادار

گذارنـد کـه    مـی  عمومی بـه بحـث   وگوهاي گفتدهند و در  دستورکار خود قرار می
و  ،شـود؛ موضـوعاتی از قبیـل فقـر، حقـوق زنـان، کودکـان        نها غفلت میآاغلب از 

نظـامی،  هـاي   سیاسی، فساد، مسکن، اتلاف هزینههاي  حقوق بشر، آزادي طورکلی به
بـا   لابـی کـرده و  هـا   کشورهاي فقیر. آنها با دولـت هاي  کاهش بدهیو ، 1سهم صلح

کننـد و در کنـار ایـن دو، بـه تبلیـغ و تـرویج        زنـی مـی   ی چانهالملل بینهاي  سازمان
آنهـا هسـته و مرکـز ثقـل شـهروندي      درواقـع  پردازنـد.   جدید زندگی میهاي  بکهش

                                                                 
1. Peace Dividend  
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سـمت توجـه بـه مشـکلات      توانند نظرات جهـانی را بـه   می که آینده هستند 1جهانی
  .(Isham, Kelly & Ramaswamy, 2002: 51) جلب کنند یجهان

جوامـع مـدنی    از طریـق که  یسرمایه اجتماعی جهان شاید بتوان چارچوب، این در
. دانسـت  »سـرمایه اجتمـاعی پـل زننـده    «از نـوع  را افته اسـت  یدر سرتاسر جهان انتشار 

. کنـد  مـی  تأکیـد که گفته شد، پوتنام بر سه نوع مختلـف از سـرمایه اجتمـاعی     گونه همان
مختلـف اجتمـاعی بـه    هـاي   افراد و اعضاي گروهکه  هنگامی ،پوتنام هاي ریفبراساس تع

خورنـد، نـوعی از سـرمایه اجتمـاعی در جامعـه ارتقـا        اي متقاطع به هم پیونـد مـی   شیوه
جامعـه   کنـد. از طرفـی   زننـده یـاد مـی    عنوان سرمایه اجتماعی پل بااز آن  ويیابد که  می

 هـاي  پیونـد ، از جوامـع مختلـف   ،مختلفهاي  و سازمان ،ها بین افراد، گروه ،مدنی جهانی
 اجتمـاعی نیـز در   سـرمایه  ،گفـت  تـوان  می بنابراین؛ است کردهبرقرار  یاي منسجم شبکه
عنـوان عـاملی پیوندزننـده و     جامعه مدنی جهانی، وجهی جهانی یافتـه اسـت و بـه    بافتار

نـد  توا کند. این انسـجام اجتمـاعی فراملـی مـی     ملی اثر می مرزهاي فراتر از ،بخش انسجام
  .بندي در سطوح فراملی را کاهش دهد قطبو امکان  قابلیت

متقـاطع در سرتاسـر   هـاي   عضـویت « دهـد:  شـرح مـی   روسـت کـه   گونه همان
یعنـی   ،زننده ایجاد کـرده اسـت   نوعی سرمایه اجتماعی پل ،جامعه مدنیهاي  سازمان
 امکـان سـازي جوامـع و بـه حـداقل رسـاندن       هایی متراکم که بـراي یکپارچـه   شبکه

 .(Rousset, 2014 :25) هستند ،اجتماعیهاي  بر تمام انواع شکاف بندي مبتنی بقط
، مفهوم سرمایه اجتمـاعی بـر ایـن    الملل بیناي از نظام  در چارچوب فهم شبکه

ند. سـرمایه  هسـت  اجتمـاعی داراي ارزش هـاي   فرض بنیادین استوار است که شـبکه 
تواند سـطح اعتمـاد    می کهاجتماعی است هاي  ارزش تجمعی شبکه واقعاجتماعی در

  بالا ببرد.را  الملل بیندر نظام 

  زننده بر ارتقاي صلح پایدار سرمایه اجتماعی پل تأثیر. 5
هـایی بـراي پایـان دادن بـه جنـگ اسـت. نظـم نـوین          چیزي فراتر از یافتن راه ،صلح
 وهـا   ها، دولـت INGO ها،NGOمتقاطع میان مردم، هاي  برقراري پیوند از طریقاي  شبکه

با ارتقاي سرمایه اجتماعی در جوامـع  ، جهانی مدنی جامعه شکل دادن به ،کلام یک در
                                                                 
1. World Citizenship  
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سوي صلح رهنمون سـازد.   تر به تر و همچنین جذاب عادلانه مسیريبه را  آنهاتواند  می
 الملـل  بـین واسطه کاهش خشونت ساختاري در سطح جامعـه   در این رهیافت، صلح به

صلح، از مفهوم منفـی آن یـا فقـدان     نگرش به تغییر معناي این به ؛شود یافتنی می دست
  خشونت در جامعه است.هاي  یعنی رفع ریشه ،معناي مثبت آن جنگ به

 ـ تأکیـد اغلب به  منفی، صلح به توجه هـاي حفـظ صـلح     برنامـه  رهاي دیپلماتیـک ب
بر صلح مثبت، حتی در شرایطی که احتمال وقوع جنـگ نیـز وجـود     تأکیداما  ،انجامد می

باشد، بـر ایجـاد صـلح، تأسـیس سـاختارهاي اجتمـاعی غیراسـتثماري، و اتخـاذ         نداشته 
هـدفی   ،بنـابراین حفـظ صـلح منفـی     ؛تمرکـز دارد  ،اقداماتی براي دستیابی به این اهداف

 ،اما صـلح مثبـت   ،بر حفظ وضع موجود دلالت دارد زیرا ،تر است کارانه محافظه مراتب به
دسـتیابی بـه   مسـیر  بنابراین  ؛اند کنون وجود نداشتهدارد که تاتمایل به ایجاد ساختارهایی 

  .(Barash & Webel 2014: 8)است  مراتب دشوارتر از صلح منفی صلح مثبت، به
زننـده بـا افـزایش اعتمـاد، انسـجام       رسد، ارتقاي سرمایه اجتماعی پل نظر می به

توانـد دسـتیابی بـه هـدف      فرایند صلح، می عمومی مالکیت و ارتقاي حس اجتماعی
  د.کن پذیرتر را امکان الملل بینوالاي صلح در روابط 

  الملل بین. افزایش سطح اعتماد میان بازیگران نظام 5- 1
براي انتشار روابط متقابل عمـومی   که است ین عنصر سرمایه اجتماعیتر مهم ،اعتماد

بخـش روابـط    انسـجام  عامـل لازم اسـت. اعتمـاد را    اي در هر چـارچوب اجتمـاعی  
اعتمـادي   منجـر بـه اشـاعه بـی     ،و افرادها  نند. اگر تعاملات میان گروهدا اجتماعی می
نظـر   بـود. بـه   دنبال راهبرد اعتمادسازي براي برعکس کردن ایـن رونـد   شود، باید به

که میان  باشدتنها درصورتی ممکن  ،الملل بینرسد راهبرد اعتمادسازي در روابط  می
تـوان   صورت می این در .ی برقرار شودارتباطات اجتماع ،از کشورها ییتادوهاي  گروه

طورکلی بالا برود. امـا   به الملل بینانتظار داشت که سطح سرمایه اجتماعی در جامعه 
توان انتظار داشـت کـه ارتقـاي     راحتی نمی به ،الملل بینفعلی نظام  ۀدر نظم چندجانب

مایه ارتقـاي سـطح سـر    بـه  منجـر  ،از کشورها تاییدوهاي  روابط دوجانبه میان گروه
از ارتقاي سرمایه اجتماعی  دلیل،شود. به همین  الملل بینجامعه  کلیتدر  ،اجتماعی

متعـددي  هـاي   آید. ازآنجاکه امـروزه هـر دولتـی در شـبکه     میان می به سخناي  شبکه
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عضویت دارد، تعاملات غنی، هر دو گروه کشورها را قادر به ورود به شبکه روابـط  
بلکه بـین اعضـاي    ،تنها میان شرکاي اصلی اعتماد نه بترتی این به د.کن کشور دیگر می
اي از سـرمایه   یابـد. برداشـت شـبکه    ارتقـا مـی   ،شـده بـا آن کشـور    کشورهاي شبکه

از طریـق  عنـوان یـک منفعـت محصورشـده      ین معناست که اعتماد بـه ه ااجتماعی ب
یـد  آنچه شرکا بادر این میان، شود.  به تمامی اعضاي شبکه اعطا میشرکاي هر عضو 

هاست. سـرمایه اجتمـاعی در    زننده شبکه گیري از عملکرد پل بهره صرفاً ،انجام دهند
زنـد.   اجتمـاعی را بـه هـم پیونـد مـی     هاي  ترتیبات داخلی با دو عملکرد مجزا واحد

انی هـویتی و هنجـاري یکسـان کنـار     ب ـسرمایه اجتماعی ارتباطاتی، که افراد را بـا م 
ی غیریکسان را بـه  تافرادي با مبانی هویکه  ،ندهزن کند و عملکرد پل یکدیگر جمع می

هـایی از یـک    بخـش  ،هـا  این عملکرد ينظر می رسد که هر دو دهد. به می هم پیوند
گیري سـرمایه اجتمـاعی    زمینه شکل پیش ،هستند و سرمایه اجتماعی ارتباطی پیوستار

ارتبـاطی  هـاي   اگر پیوندبنابراین، شوند.  زننده است و هر دو با یکدیگر متوازن می پل
 الملـل  بـین . روابـط  دارد وجـود  اجتمـاعی هـاي   امکان وقـوع شـکاف   ،باشد ضعیف
گرایـی) اگـر بـا پیونـدهاي      ملـی هـاي   ارتباطی موفق (زیرمجموعههاي  بر پیوند مبتنی

 اننـد ناك آن متاثرات جانبی وحشهاي  از نمود ،گسترده همراه نشود ةزنند ارتباطی پل
هـا   وقـوع جنـگ میـان دولـت     ،که نتیجه آن هد دیدشدت آسیب خوا به ،عدم توازن

دیگـري از چنـین عـدم تـوازنی      تر کوچکنمونه بالقوه و  ،رقابتی گرایی است. منطقه
طور متناقضی بـا کـاهش اعتمـاد بـین      دولتی که به بینهاي  است. کاهش فعلی جنگ

 در .توان در چارچوب سرمایه اجتماعی توضـیح داد  ها همراه شده است را می دولت
هـاي   سـازمان  از طریـق زننـده کـه    سـرمایه اجتمـاعی پـل    به افـزایش این راستا باید 

، شـود  ی ایجـاد مـی  الملل ـ بـین دولتی هاي  سازمان چنینغیرانتفاعی و همو غیردولتی 
  .(Rousset, 2014: 37-38) توجه کرد

 الملل بین. افزایش انسجام اجتماعی در سطح جامعه 2-5
تـوان گفـت آنچـه جامعـه مـدنی انجـام        می ،ان جوامعافزون بر ارتقاي اعتماد در می

 ـ دهد، ارتقاي احتمال تعاملات افراد در فراسوي مرزهاي ملی است که می می  اتواند ب
 ـ ،زننده ایجاد سرمایه اجتماعی پل اعتمـاد را در   ه تبـع آن، سطح انسجام اعتمادي و ب



کل
ش

گی
که
شب

ظم 
ي ن
ر

ین
ط ب
رواب

در 
ي 
ا

ت
جس

در 
ی 
ماع
اجت

یه 
رما
 س
ش
 نق
ل و

لمل
ا

و
دار
پای

ح 
صل

ي 
جو

 

173 

انسـجام   ،گرانبسـیاري از پژوهش ـ  از نظـر بـالا ببـرد.    الملـل  بـین میان افراد جامعـه  
 هــاي درگیــريگــر بــین ســرمایه اجتمــاعی و  ین متغیــر مداخلــهتــر مهــم ،اجتمــاعی
ــونت ــت. در خش ــز اس ــع آمی ــه«واق ــهروندان و   هرچ ــان ش ــودي (می ــاملات عم تع

مختلـف اجتمـاعی) بیشـتر    هـاي   اي میان گـروه  هایشان) و افقی (روابط شبکه دولت
بیشـتري  هاي  سازوکار وده و ازباشد، احتمال انسجام اجتماعی در یک جامعه بیشتر ب

 هـاي  درگیـري براي میانجیگري و مـدیریت تعـارض پـیش از تبـدیل شـدن آن بـه       
خطـر آشـفتگی و    ،تـر  ضـعیف  آمیز برخوردار خواهد بود. انسجام اجتماعی خشونت

» دهـد  شود را افزایش می آمیز متجلی می خشونت هاي درگیريچندپارگی نظام که در 
(Colleta & Cullen, 2000: 4).  

 بـالا  اب که هستند ابعاد مهمی از سرمایه اجتماعی ،اجتماعی انسجام و مدنی تعاملات
 همـه توانند ابعـاد رفـاهی جامعـه در     میها  گو کردن دولت و پاسخ حساسیت سطح بردن
 ،قاي سطح رفـاه در جامعـه  تار. کنند تقویت را و بهداشت ،اقتصادي ،اجتماعیهاي  زمینه

  .(OECD, 2012: 59)اي صلح پایدار در سطح جوامع است یکی از ارکان مهم ارتق
 فضـایی  بـه  دهـی  شـکل  متقابـل،  احترام ظرفیت ایجاد  با یکدیگر با افراد تعامل

براي ابراز وجود، و ایجاد حس امنیت فردي و جمعی که منجر بـه افـزایش انسـجام    
ساز  زمینهتواند  می فرهنگی و قومیتی هاي تعارض کردنرنگ  با کم ،شود اجتماعی می

  باشد. الملل بین جامعه سطح در صلح پایدار ارتقاي

 صلح یت عمومی فرایندکمال حس ارتقاي .5- 3
عنـوان   امنیتـی نوظهـور، مـردم را بـه    هـاي   که پیشتر شرح داده شد، تهدید گونه همان

صـلح بـیش از    حفـظ  فضـایی،  چنین در. اند دادههدف قرار  ،کارگزاران اصلی امنیت
هـاي   جنگنخست هدف  ازآنجاکه خود را مردم. شود یمی تلقی معمو، کالایی پیش
از  جلوتر تهدیدزا، عوامل کردن کن ریشه و خود امنیت حفظ براي بینند، می اي شبکه
اي  شـبکه هـاي   جهـانی و پیونـد   مـدنی  شـوند. جامعـه   می کار به دست هایشان دولت

بنابراین براساس ایـن   ؛کند ایجادشده در میان آنها، این همکاري جهانی را تسهیل می
کارگزاران امنیت هستند  بهترین یافته شوند، که سازمان هنگامی ویژه مردم، به ،رهیافت
  کنندگان منفعل آن. دریافت نه صرفاً
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 بازیگران غیردولتـی هاي  ظرفیت جامعه مدنی جهانی در شرکت دادن شبکه واقع،در
ات مهـم ارتقـاي   تـأثیر یکـی از   ،رکننده از صلح مثبت و پایـدا  ایجاد تغییرات پشتیبانی در

سـرمایه   ،ایـن  بـر  اسـت. عـلاوه   الملـل  بـین سرمایه اجتماعی پیوندزننده میان افراد جامعه 
ارتقـاي   در زمینـۀ ایفـاي نقـش آنهـا     دراجتماعی ایجادشده میان بازیگران جوامع مدنی، 

مقابـل   هایی که تعامل با طـرف  و فرصت ها درگیريمردم درباره هزینه تداوم هاي  آگاهی
 هـا،  درگیـري . ، داراي پتانسیل زیادي استکند براي یافتن راه خروج از درگیري ایجاد می

مشـکلات جـاري از    تعهدي بـراي حـل   مستلزم آنها. شوند ها منتفی نمی تنها با توافقنامه
یافتن و رفـع  صلح، در پایان  عمومی فرایند مالکیت حس. هستند سیاسی هاي طریق ابزار
برابـر   تضـمینی در  ،عمـومی  ر مهم است. بـدون حمایـت وسـیع حـوزه    بسیا ها درگیري
هـاي   رد. فراینـد اوجود ند ،را از خطوط خود خارج کنندها  خواهند توافقنامه که می کسانی

بـر تسـهیل فراینـد     شـوند، عـلاوه   صلحی که به رهبري جامعه مدنی جهانی هـدایت مـی  
 ـ  ، اغلب بر توانمدرگیريگو بین طرفین  و مذاکره و گفت بیـان   رايندسازي مـردم عـادي ب

آمیـز تمرکـز    شان، و یافتن زمینه مشـترك بـراي همزیسـتی مسـالمت     حقیقیهاي  خواسته
هـاي   نیاز به تکیـه بـر قـدرت    عموماً ،جاي استفاده از زور کنند. فعالان جامعه مدنی به می

ت ئممکـن و محتمـل نش ـ  هاي  مولدي دارند که از خلاقیت نهفته در تحریک شهود آینده
در حس کارگزاري امنیتی افراد (توانایی همکاري با دیگران براي تغییـر  امر، گیرد. این  یم

ریشـه  ارزشـمند دارد)  هـاي   ها و آرمـان  جهان در مسیري که سازگاري بیشتري با ارزش
  (OECD, 2012: 27) دارد.

داخلی در دوران  هاي درگیري ماهیت: «است داده شرح 1سلیا میکئونکه  گونه همان
اي براي مشارکت جامعه مدنی در فراینـد صـلح ایجـاد     کننده سرد، استدلال قانع نگپساج

هـاي   عنـوان بخشـی از اسـتراتژي    و جامعـه بـه   ،خـانواده  کرده است. فرد فرد شهروندان،
نادیـده گرفتـه شـده و منحـرف      ،و اقتصادي بازیگران مسلح ،اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی

طـور   ازآنجاکه مـردم بـه   ،بنابراین ؛مدرن هستند جنگهاي  نها خط مقدم جبههآشوند.  می
در را شـان   انـد، منفعـت اصـلی    مسـلحانه قـرار گرفتـه    هـاي  درگیري تأثیرتحت  ،مستقیم

 .(kaldor, 2013:19) »بینند فصل منازعات می و مشارکت براي حل

                                                                 
1. Celia McKeon 
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کلیـد اصـلی تحقـق     ،، فعال کردن مردم از طریق نهادهاي جامعه مـدنی واقعدر
تـر از   بر همکاري براي امنیت انسانی است که بسیار پایدارتر و عادلانه بنیادهاي مبتنی

بنابراین جامعـه مـدنی جهـانی بـا ارتقـاي سـرمایه اجتمـاعی        ؛ ترتیبات پیشین است
عنـوان فضـایی میـان     توانـد بـه   ، مـی الملـل  بـین پیوندزننده میان بازیگران متعدد نظام 

چنـین   عمـل کنـد. در   الملل بینظام اجتماعی در سطح نهاي  گروهو ها، بازار،  دولت
و نهادهاي فراملی و سـایر بـازیگران    ها هسسؤم ها، ملت عمومی، مشارکت از فضایی

 ؛گـو کننـد   و آیند تا درباره امـور عمـومی گفـت    الملل، داوطلبانه گرد هم می نظام بین
  بیش عاري از خشونت است. و چنین فضایی کم

  ارتقاي صلح پایدارراستاي در  مواردي از عملکرد جامعه مدنی جهانی. 6
دهـد کـه شـبکه جامعـه مـدنی جهـانی، در اسـتقرار         اجتماعی نشان می هاي تواقعی

و خشـونت سـاختاري    هـا  درگیـري اي  براي رسیدگی به برخی دلایل ریشهها  کمپین
  اند. ثر بودهؤبسیار م

و هـا   عضوگیري گسـترده، دامنـه متنـوعی از مهـارت     انها بآ مرحله نخست،در 
زا  فصل عوامـل خشـونت   و تواند در تلاش براي حل کنند که می را فراهم میها  کزتمر

حضـور اعضـایی کـه     سبب هدر منازعه سودمند باشد. دوم اینکه شبکه جامعه مدنی ب
 هـاي  و ارتبـاط هـا   تواند تمـاس  اند، می فصل آن تمرکز کرده و در زمین منازعه بر حل

کند. سـوم اینکـه شـبکه جامعـه مـدنی       کرده و همبستگی را تقویت محلی را تثبیت
بیشتري براي اتحادسـازي  هاي  از ظرفیتها  ی و دولتالملل بینهاي  سازمانبه نسبت 

، شـان  غیررسمی و خصوصی بودن نسـبی دلیل  آنها به ،عنوان مثال به ؛برخوردار است
بود و بنابراین احتمال اعتماد کردن به آنها بیشتر خواهد  شوند تلقی میکمتر تهدیدزا 

(Barnes, 2006: 99).  
فریقا، خاورمیانـه و آسـیاي مرکـزي،    اي لاتین، امریکاآمیز  تمامی مناطق منازعه در
یافته بروز یافتـه اسـت کـه زیـر سـایه       نامتقارنی از اقتدار و خشونت سازمان هاي شکل
 افـراد سیاسی و فرهنگی مهـاجران و  هاي  فرامرزي، و جریانهاي  هایی از تجارت شبکه

ما شـاهد   ،در مقابل برد. و جهانی بهره می ،اطلاعاتی ،اقتصادهاي  از فرصت ،مانخان بی
مختلـف   هـاي  شـکل ی هسـتیم کـه از طریـق    الملل ـ بـین امنیتـی  هاي  گیري رژیم شکل
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هـاي   قراردادي جدید، چـارچوب هاي  کنند. رژیم خصوصی عمل می ـ دولتیهاي  شبکه
هـا،  NGOپیشرو، هاي  ی، دولتخصوص تنیدگی دو حوزه عمومی و استراتژیک و درهم

 شدت به هم وابسته کرده است. چنـین  تجاري را بههاي  نهادهاي سازمان ملل، و بخش
 ،ها، حل منازعـات  پذیري دوستانه، کاهش آسیب انسانهاي  مین کمکأهایی براي ت شبکه

  .(Duffield, 2008: 151-156) کنند تلاش میشدت  بهو ارتقاي ظرفیت جامعه مدنی 
هـاي   مؤلفهصلح مدنی است که هاي  آبخاز مثال خوبی از طرح ـ ستانصلح گرج

مشـترك در بـین تمـامی    هـاي   و دادخـواهی  هـا  پژوهشها،  زنی را با تولید فیلم چانه
گوي غیررسمی در سـال   و گفت هاي فرایند گسترش داد. ،درگیر در منازعههاي  طرف
روابـط آنهـا پایـدار     امـا  ،نتوانست مانع ازسرگیري خصومت بین طرفین شود 2008

بـه چـالش کشـیده     ،جوامـع سیاسـی   جدید شکل گرفت و رهبران وهاي  ماند، ایده
تر دیده شود. امـروزه رونـد میـانجیگري     بلندمدتهاي  چالش شدند تا بازتاب آن بر

با مالکیت قوي محلی در کنـار   ها درگیريو تحول معماري شدن از پیچیده  کایتح
ی دارد. مـورد فیلیپـین مثـال خـوبی از ایـن      الملل ـ بـین حمایت دقیـق و اسـتراتژیک   

بـین   2012خلاقانه ترکیبی است. امضاي چارچوب توافقنامـه در اکتبـر   هاي  رویکرد
بخش اسلامی مورو، از یـک فراینـد میـانجیگري مـورد      دولت فیلیپین و جبهه آزادي

روه بـار هـر دو گ ـ   یننخستکه براي برد  بهره می 1یالملل بینحمایت یک گروه تماس 
. اهـرم  در آن حضـور داشـتند   یالملل ـ بـین نهـاد   مـردم هاي  بازیگران دولتی و سازمان

ی و روابـط  الملل بیننهاد  مردمهاي  پذیري سازمان ها در کنار انعطاف دیپلماتیک دولت
هـاي   مهم و همچنین تعامل و پیوند بـا جامعـه مـدنی و جنـبش    هاي  دیرینه با طرف

طـور مسـتقیم در ایـن فراینـد      بـه  مدنی بازیگران گرچهااجتماعی به موفقیت رسید. 
پلی براي حضور آنهـا   ،یالملل بینمدنی هاي  اما تعامل با سازمان ،شرکت داده نشدند
 درنتیجـۀ آمیـزي کـه    . اکثـر کشـورها بـه مبـارزات خشـونت     بود در فرایند مذاکرات

نی در شود که جامعـه مـد   مبتلا هستند و کمتر دیده می ،دولتی ایجاد شدههاي  چالش
امـا نبایـد    ،حساب آید. گرچه جامعه مدنی از عناصر پویاي تغییر است به فرایند،این 
و هـا   از شـکاف  سرشـار آرمانی نگاه کرد. جامعه مدنی ممکن است صورت  به به آن

                                                                 
1. International Contact Group 
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حلـی بـه جلـو رانـده و یـا بـا گـرفتن         مداران را با یافتن راه باشد، سیاست ها تعصب
  (Bell & O'Rourke, 2007: 311-315). گه داردآنها را عقب ن ،امتیازات متعدد

  گیري نتیجه
سبب افزایش ابهـام سیاسـی و اخلاقـی     ،الملل بیناي در نظام  توسعه پیوندهاي شبکه

عنوان کـارگزاران   اي شده است. در این میان مردم، به عنوان یک پدیده شبکه جنگ به
طـور   تجربه بـه  گر،سوي دیجدید امنیت، هدف اصلی تهدیدهاي نوظهور هستند. از 

ارتقـاي   آمیـز بـر   مسـالمت  سیاسی فصل و دهد که اثرات حل می اي به ما نشان فزاینده
مـذاکره  تردیـد   بـی گرفته از میز مذاکره است، بسیار محـدود اسـت.    تئصلح، که نش

امـا   ،از اجزاي ضـروري فراینـد صـلح اسـت     ،منجر شود توافقنامه خوب که به عقد
از . امـروزه بسـیار بیشـتر    هسـتند یز به همان اندازه حیـاتی  نها  سایر مراحل و فرایند

هـا   و ادعاهـاي گـروه  ها  گذشته بر ضرورت ایجاد فضاي سیاسی براي بیان نارضایتی
 هـاي  درگیـري جلـوگیري از   واقـع  شـود. در  مـی  تأکیـد  ناراضی)هاي  (و اغلب گروه

هـایی   استراتژي شده، مستلزم اتخاذ آمیز و ایجاد صلح پایدار در دنیاي جهانی خشونت
) را هسـتند ساختاري منازعه (که بسیاري از آنها ذاتی نظـام جهـانی    عواملاست که 

و  ،مدنظر قرار داده و همکاري میان بازیگران جامعه مدنی در سـطوح محلـی، ملـی   
نظر  کارها را ممکن سازد. به و ی و کسبالملل بین ها، نهادهاي دولتی اي با دولت منطقه

 هاي از خشونت، عدم تعادل رفاهی، و تعصب سرشار گونه اینکه رسد در جهانی  می
 ، جامعه مدنی جهانی، پناهگاهی امن است که حق پنـاه گـرفتن در  است تند و زننده

کنـد. جامعـه مـدنی جهـانی،      برابر تضادهاي اخلاقی بالقوه یا بالفعل را تضـمین مـی  
  افق نیستند.با تضادهاي اخلاقی مو لزوماً است که  پناهگاه دائمی کسانی

سازي کـه هـدف    صلحهاي  انی از فرایندیبظرفیت جامعه مدنی جهانی براي پشت
صلح مثبت اسـت، در  هاي  دن زمینهکرآن رفع خشونت ساختاري در جامعه و فراهم 

رسیدن بـه صـلح پایـدار در     برايین ابزار تر مهم ،الملل بیناي نوین روابط  نظم شبکه
متقـاطع تعـاملات فراملـی کـه در     هـاي   د. شـبکه شو تلقی می الملل بینسطح جامعه 

گیرند، سـطح سـرمایه اجتمـاعی جهـانی و درنتیجـه       شکل میها  چارچوب این نهاد
این حـس   سوي دیگر،از  و برند می بالا ها اعتماد و انسجام اجتماعی را در میان ملت
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مـوال و  عمـومی در زمـره ا   کالاییعنوان  کنند که صلح به را به افراد و جوامع القا می
ند. قدرتی که هست حافظ و نگهبان آن ،خود ،حقوق مالکیتی آنها قرار دارد و بنابراین

خیزد، بهترین ابـزار   بر اعتماد برمی بخش مبتنی فراملی انسجامهاي  از درون این شبکه
اي در سـطح نظـام    شـبکه هـاي   سـازوکار هایی اسـت کـه بـا     براي مقابله با خشونت

وارد آسـیب   )هـا  و نـه دولـت  (افـراد غیرنظـامی   بـه  بیشـتر  پراکنده شده و  الملل بین
عنوان نهادي که بـا برقـراري    رسد، جامعه مدنی جهانی به نظر می بنابراین به اند؛ کرده
ین سـازوکار  تـر  مهـم دهـد،   اي، سرمایه اجتماعی جهانی را ارتقا مـی  شبکههاي  پیوند

درنظـر   حـال بایـد   بـااین  .اسـت  الملل بینموجود براي برقراري صلح پایدار در نظام 
هنـوز در   ،مدنی در رسیدگی به مسائل و دلایل جنـگ  جامعه هاي که سازمان داشت
جامعه مـدنی  هاي  فرامرزي بین سازمانهاي  شبکه ،. افزون بر اینهستنداولیه  مراحل
بنابراین تـا قـوت    ؛مستعد درگیري ضعیف هستند ،صلح، در بسیاري از مناطق حافظ

تـوان انتظـار داشـت کـه صـلح       ه مـدنی در ایـن منـاطق نمـی    گرفتن نهادهاي جامع
  *شود.صورت یکنواخت در جهان پراکنده  به
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